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ــاخته ميرا نئير يك فيلم زندگينامه اي كاملاً منطبق  آمليا س
ــت. با دنبال كردن الگوهاي موجود،  با قواعد اين نوع فيلم هاس
ــي قادر به  ــت، و هركس ــت اس ــم خطر نمي كند و سرراس فيل
ــاختن چنين فيلمي است. بدون شيرين كاري هاي روايي و  س
ــب ذائقه كارخانه روياسازي  با كمترين ميزان غلو، فيلم مناس
ــت، اما الزاماً خوب هم نيست.  ــت. اين كار بد نيس هاليوود اس
آمليا ارهارت زندگي پرافت و خيز و جالبي داشته كه بازگويي 
ساده آن به تنهايي فيلم را تا حدي بالا مي كشد. چهره و بازي 
ــبك ميرا نئير به  ــوانك به فيلم كمك مي كند و س هيلاري س
ــتان را سد نمي كند. شايد فيلم  عنوان كارگردان هرگز راه داس

زندگي دقيق ارهارت را تعريف نكند، اما به ديدنش مي ارزد.
ارهارت كه در سال 1897 به دنيا آمد، اولين فردي بود كه به 
ــهرت ماندگار او تا  تنهايي بر فراز اقيانوس اطلس پرواز كرد. ش
ــال پس از مرگش (البته فكر مي شد كه او مرده) بيشتر  70 س

ــرارآميزش بود تا موفقيت هايش در زندگي. سال 1937 ارهارت و فرد  ــدن اس به دليل ناپديد ش
نونان ناوبر تلاش كردند تا دور زمين را با هواپيما سفر كنند. در آخرين مرحله از سفر، وقتي براي 
ــوخت گيري به يكي از جزاير اقيانوس آرام نزديك مي شدند، ناپديد شدند و ديگر كسي آنها را  س
ــرّ ناپديد شدن او، موضوع معروف بحث هاي بسياري بوده. حتي امروز هم جواب قاطعي  نديد. س

در مورد سرنوشت او و نونان وجود ندارد.
ــود؛ ارهارت مشغول سفرش به دور زمين است. بخش اعظم  فيلم نئير در ژوئن 1937 آغاز مي ش
داستان در فلاش بك روايت مي شود. آمليا را پيش از به شهرت رسيدنش مي بينيم؛ وقتي ناشري 
ــد و سپس  ــافر پروازي بر فراز اقيانوس اطلس باش به نام جورج پوتنام او را انتخاب مي كند تا مس
شرح سفرش را بنويسد. ناشر بعدها با ارهارت ازدواج مي كند. اين مقاله و سفر موجب به شهرت 
ــيدن به آرزويش يعني خلبان شدن استفاده  ــود و او از شهرتش براي رس ــيدن ارهارت مي ش رس
ــازد.  ــلش مي س ــال 1932 پرواز تك نفره اش از او الگويي تأثيرگذار براي دختران نس مي كند. س
ــپس بزرگ ترين تصميمش را  ــت مي شود و س ــر رئيس جمهور يعني النور روزولت دوس با همس

مي گيرد؛ سفر به دور دنيا.
استفاده از فلاش بك عجيب به نظر مي رسد، چون چيز خاصي 
را كه از طريق روايت معمول زمان مدار نمي شد تعريف كرد، به 
فيلم نمي افزايد. استفاده از روايت غيرخطي تنها وقتي مفيد است 
ــته باشد، اما در اينجا دليل دندان گيري  كه منظور و هدفي داش
ــي حواس بيننده را  ــته ها گاه نداريم. و درنتيجه رفتن به گذش
پرت مي كنند. داستان به شكل قابل قبولي به تاريخ وفادار است 
ــارت به بيننده  ــوري در مورد زندگي اره ــات به دردبخ و اطلاع
ــتان پيدا  مي دهد؛ اطلاعاتي كه در اغلب كتاب هاي تاريخ دبيرس
ــوند. لحن فيلم كمي شل و ول است و صحنه هاي اكشن  نمي ش
(مثلاً برخورد هواپيماي ارهارت با توفان) خوب از آب درنيامده. 
بايد خيلي زياد به خلباني علاقه داشته باشيد كه فصل هاي بدون 

مخاطره هوايي زندگي ارهارت را تحمل كنيد.
ــد، از تكريم او هم  ــاني نمي كن آمليـا اعمال ارهارت را لاپوش
ــكل  ــز مي كند. او برعكس آن چه خودش مي گفته، به ش پرهي
ــود. درواقع  ــان داده مي ش آدمي بي قرار، خودخواه و رويابين نش
ــود، اين جورج پوتنام است كه  ــي تكريم ش ــد كس اگر قرار باش
ــرايط آمليا با  ــت مي پذيرد؛ با ش ــارت را همان گونه كه هس اره
ــاك او حمايت مي كند و  ــد، از تلاش هاي خطرن او ازدواج مي كن
ــارت را مي پذيرد. ريچارد گر در  ــي پس از لغزش باز هم اره حت
نقش اين ناشر مي درخشد؛ او كاريزمايش را نشان مي دهد، اما نه 
ــتش را بخواهيد او مرا به ياد پدربزرگ  كاريزماي رمانتيك. (راس
مادري ام مي اندازد.) هيلاري سوانك از نظر فيزيكي بسيار شبيه 
ارهارت است (در حدي كه عكس هاي آرشيوي كه در انتهاي فيلم نشان داده مي شود، ممكن است 
ــت، اما نه آن قدر  ــند نه عكس هاي واقعي ارهارت) و بازي اش هم قابل توجه اس عكس هاي او باش
درجه يك كه اسكار بگيرد. اما استفاده خوبي از ايوان مك گرگور و كريستوفر اكلستون نشده، شايد 
چون نقش هايشان در فيلمنامه دست كم گرفته شده. اين به ويژه به شخصيت فرد نونان لطمه زده، 
چون شخصيت جذابي است، حتي جذاب تر از شخصيت آمليا. (البته احتمال اين كه فيلمي به نام 

فرد نظر تهيه كنندگان را جلب مي كرد، صفر است.)
ــكل فيلم هايي اينچنين اين است كه داستانشان تأثير ماندگاري بر بيننده نمي گذارند. شبيه  مش
ــتر شبيه وقايع نگاري تاريخ است تا زنده كردن آن.  ــاني است كه احساس ندارد. داستان بيش انس
سرنوشت ارهارت خيلي برايم مهم نبود و مثلاً رابطه اش با پوتنام، درست مثل تلاش براي روشن 
ــي آمليا را مبهم ختم مي كند و نتيجه گيري  ــردن آتش با كبريت خيس بود. پايان فيلم، زندگ ك
دندان گيري ارائه نمي دهد. در مجموع فيلم استاندارد است. شايد زمان فيلم كمي خسته ام كرد، 
ــتم، مخصوصاً وقتي كه كارگردان، فرد بااستعدادي چون ميرا نئير باشد.  ــتري داش اما انتظار بيش
(كه فيلم قدرتمند پيشينش هم نام نام داشت.) اين فيلمنامه براي دانش آموزان دبيرستان خوب 

است كه سركلاس تاريخ تماشايش كنند، نه براي تماشا در سينما.
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